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        17/2/91 ) يكشنبه   (       113 سهجل
    

                                       

  
در روايات أمه ي مسروقه بـود ، چهـار خبـر از             بحثمان  

 از ابواب نكاح العبيد و الإماء مورد استشهاد بود          88باب  
بينيم كه مفادش چيست    كنيم و ب  كه ما بايد آنها را بررسي       

قـابض   (نچه كه شيخ أعظم انصاري مي گويـد         آبا  يا  آو  
)   منافع مستوفاة و غير مستوفاة مـي باشـد         ضامنِ عين و  

  .  منطبق هست يانه
و عنْـه عـنْ    « : بـود  اين خبـر     88 از اين باب     2خبر  

           ةَ قاَلَ قلُْـتاررنْ زرِيزٍ عنْ حدِ اللَّهِ الفْرََّاءِ عبأَبِي ع
 الرَّجلُ يشتْرَِي الجْارِيةَ مِنَ الـسوقِ       )ع(لِأَبِي جعفرٍَ   

 ـ         فيَولِدها ثمُ يجِي   لَـى أنََّهنَـةَ عيالْب قِـيمَلُ فيالرَّج ا ء
           و تَهارِيهِ جَإِلي رُدفَقاَلَ ي بتُوه َلم و عتُب َلم تُهارِيج

و  . يعوضُه بِما انتْفَعَ قاَلَ كَـأَنَّ معنَـاه قيِمـةُ الْولَـدِ           
بِإِسنَادِهِ عنْ أحَمد بنِ محمدٍ عـنْ أَبِـي عبـدِ اللَّـهِ             

 اين خبـر دلالـت دارد بـر اينكـه بايـد            ،   »   الفْرََّاءِ مثِلَْه
جاريه را به صـاحبش برگردانـد و بـه انـدازه اي كـه از                

قيمـتش را   ...) از لـبن و خـدمت و      ( رده  جاريه استفاده ب  
  . بايد به صاحبش برگرداند

و بِإِسنَادِهِ عنِ    « :  بود  اين خبر  88 از اين باب     4 خبر  
الصفَّارِ عنْ يعقُوب بنِ يزِيد عنْ صفْوانَ بنِ يحيـى          
عنْ سليَمٍ الطِّرْبالِ أَو عمـنْ رواه عـنْ سـليَمٍ عـنْ             

دِ اللَّهِ    حبلِأَبِي ع ةَ قاَلَ قلُْتاررنْ زـلٌ  )ع(رِيزٍ عجر 
 فخَرَجَ بهِا إِلَى    -اشتْرََى جارِيةً مِنْ سوقِ الْمسلِميِنَ    

          ا لَهأنََّه مْزعا ياهإِنَّ أَب ُلاَداً ثمأَو منِْه تلَدضِهِ فَوأَر
الَ يقْبضِ ولَـده و يـدفعَ       و أَقاَم علَى ذَلِك الْبينَةَ قَ     

إِليَهِ الجْارِيةَ و يعوضُه فِي قيِمـةِ مـا أصَـاب مِـنْ             
  .»  لَبنهِا و خِدمتهِا

قاعده مي باشند و بنده نوشـته ام كـه          اين دو خبر مطابق     
 ـ  زيـرا زرارة بـا    ستند  ه ـاين دو خبر ظاهراً يكي       ام آن مق

 اين سؤال را يك بار از أبي        علمي و فقهي كه داشته وقتي     
عيد أن يسل عـن  من البفب گرفته پرسيده و جوا  ) ع(جعفر

و حتي مفاد اين دو خبر نيز يكـي         ،   أيضاً  ) ع(أبي عبداالله 
 در خبـر    چراكه و سؤال و جواب نيز يكي مي باشد          است

و  » ضه بمـن انتفـع    يعو و«  : در جواب گفته شده      2

و يعوضـه فـي     «  : نيز در جواب گفته شده       4 خبر   در
بنـابراين بـه    ،   » قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها      

نكـه در سـند اشـتراك فـراوان         نظر بنده اين دو خبر چو     
دارند و در مفاد و مضمون نيز يكي هستند لذا با هم يكي             

كـسي كـه    :  قاعده( هستند و مطابق قاعده نيز مي باشند        
 منفعـت   ءايف كنـد و اسـت     ذل ديگري را بدون إذن او أخ      ما

  ) . كند بايد عوضش را به صاحبش بپردازد
 88 از اين باب     5و3خوب حال مي رويم به سراغ خبر         

اين دو خبر نيز هر دو از جميل بن دراج مي باشند و در               
به نظر مـا  نيز ما همان حرف قبلي را مي زنيم يعني        اينجا  

 عن  3فقط خبر   ،  اين دو خبر نيز در واقع يكي مي باشند          
 عن جميل   5لي خبر   جميل عن بعض أصحابنا مي باشد و      

اين دو خبـر يكـي      مضمون   . مي باشد ) ع(عن أبي عبداالله  
 ذيأخ :قال  «  :فرموده  ) ع(هر دوي آنها امام   در  است و   

  .»  الجارية صاحبها و يأخذ الرجّل ولده بقيمته
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) ع(يد ببينيم كه بـه چـه مناسـبتي امـام          الا ما با  خوب ح 
زيرا ولد  ! ايد قيمت ولد را به صاحبش برگرداند        فرموده ب 

خصوصيات اشخاص با هـم فـرق       قطعاً   متولد شده و     حرّ
و اگر هم بايد قيمتش را پرداخت كند قيمت چه ، مي كند 

د حين الولادة يـا قيمـت       ؟ قيمت ول  وقتش را بايد بپردازد   
 سـالگي را بايـد بپـردازد؟        10 سالگي يا حين     5او حين   

بـه صـاحب جاريـه بـه        بنابراين پرداخت قيمت ولد حرّ      
از جاريـه بوجـود بيايـد       ي كه مي توانسته     جاي ولدِ عبد  

 شد  مشكل است و مناسبتي ندارد زيرا همانطوركه عرض       
خصوصيات مختلفي مي باشند و با هم يكـي         افراد داراي   

  . نيستند 
 كتاب بيعشان   1 از جلد    388 در ص    )ره(حضرت امام 

 دو احتمـال  در اينجـا    : در جواب از اين اشكال فرموده       
 يا بايد بگوئيم اين حكم تعبدي است يعنـي      ؛   وجود دارد 

ف تعبداً گفته كه قيمت ولـد       ع اختلا  رف شارع مقدس براي  
 صـاحب جاريـه      كـه دارد بـه     ي با تمـام خـصوصيات     حرّ

پرداخت شود ، و يا اينكه بايد بگوئيم كـه شـايد شـارع              
مقدس در اينجا پرداخت قيمت ولد حرّ را به عنوان يـك            

منافعي كه از صـاحب جاريـه فـوت         معياري براي تعيين    
قرارا داده است   )  ولد عبد از جاريه   ايجاد  استعداد  ( شده  

لّا اگر اين دو توجيه را نكنيم ايـن دو روايـت خـلاف              إو  
ده مي شوند زيرا قاعده اقتضاء مي كند كه هر انـدازه            قاع

به صاحب مال برگرداند نه اينكـه       بايد  ده  راي كه منفعت ب   
 ظاهراً د عبد بپردازد ، قيمت ولد حرّ را به اندازه قيمت ول   

   .مطلب روشن شد و معناي روايت معلوم شد 
)  خبـر زرارة   ( 2يك جمله اي در آخر خبر       واما  وب  خ

كـان معنـاه قيمـة      :  قال«  :شده بود و آن اينكه      ذكر  

كلام امام نيـست لـذا      زء  ج »قال«كه خوب اين     » الولد
  . ي كندبراي ما مشكلي ايجاد نم

 يك چيزي اضـافه دارد      5 كه خبر    ديگر آن است  طلب   م
من الجارية  ثو يرجع علي من باعه ب     «  :ن اينكه   آو  

 ـ  ،   » و قيمة الولد التي أُخذت عنه      د يعني مـشتري بع
از اينكه قيمت ولد را به صاحب جاريه پرداخت كرد بايد           

مراجعه كند و هم ثمن جاريه و       ) بايع قابض (به فروشنده   
 احب جاريه پرداخت كـرده    هم قيمت ولد حرّي كه به ص      

را از او پس بگيرد زيرا مشتري جاريه را خريده بود تـا              
گر بيعش صحيح مي بـود طبـق        از آن استفاده كند يعني ا     

رداخت مي كرد لذا بايد      نبايد چيزي پ   »لايضمن«قاعده  
  . به فروشنده مراجعه كند

واما مهمترين مطلبي كه در اينجا وجود دارد ايـن          وب   خ
است كه اين اخبار اصلاً بر آنچه كه شيخ أعظم انـصاري            

عظـم ايـن بـود كـه        گفته دلالت ندارد زيرا مقصود شيخ ا      
فاسد چيزي را خريده بايد بـه فروشـنده         سي كه در بيع     ك

و هم عوض منافع    هم پولش را پس بگيرد      و  مراجعه كند   
( ن اخبار مستوفاة و غير مستوفاة را بگيرد در حالي كه اي        

تنها بر أخذ عـين مـال و يـا منـافع     ) بر خلاف نظر شيخ    
و ديگر بر أخذ منافع غير مـستوفاة         لت دارند مستوفاة دلا 

  .دلالت ندارند 
و آن اينكه   مي رويم   بحث خودمان   حالا به سراغ    وب   خ

ما به يك قاعده كلـي      شيخ أعظم انصاري فرمودند بحث      
 ) مأي يغـر  ( كلُّ عقدٍ يضمن    «  : اينكه   آنبرمي گردد و    

 لايغرم ( عقدٍ لايضمن    بصحيحه يضمن بفاسده و كلُّ    

 كه اين قاعده را علامـه       »  بصحيحه لايضمن بفاسده   )
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الفقهيـة ذكـر     قواعـد    2 از جلـد     84بجنوردي نيز در ص   
  .كرده است 

ض كنيم كه بهتـر اسـت        بايد عر  »ماكلّ«مورد كلمه   در  ( 

 فـرقش در ايـن      و »كلَّمـا « خوانده شود نه     »ماكلُّ«كه  

 »كلَّمـا «است كه هركجا كه صورِ قـضيه شـرطيه باشـد            
ما كانت الـشمس طالعـةً   كلَّ« : خوانده مي شود مثل     

 »كلُّمـا «اما هركجا كه مبتدا باشد       ،   »فالنهار موجودة   
  .) مثل ما نحن فيه خوانده مي شود 

كه مي دانيد هر قاعده اي نياز به دليل دارد لـذا            همانطور  
 بـه ايـن قاعـده را        شيخ نيز در ادامه كلامش أدله مربوط      

و هذه  « : كرده و فرموده    بيان كرده البته ابتدا نقل اقوال       
 و ) بفاسـده   بـصحيحه يـضمن   كلُّ عقدٍ يضمن   ( القاعدة أصلاً 

 و إن لم    ) بصحيحه لايضمن بفاسده    عقدٍ لايضمن  كلُّ (عكساً  
أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم علي العلامة  

ت الـشيخ رحمـه االله فـي        إلا أنهّا يظهر من كلمـا     
، فإنّه علّل الضمان في غيـر واحـدٍ مـن           المبسوط  

المـال  دخل علـي أن يكـون       بأنّه  : العقود الفاسدة   
و « :  و بالاخره شيخ انصاري فرموده       » مضموناً عليه 

لم أجد من تأمل فيها ، عدا الشهيد في المـسالك           
هل يستحقّ السابق اجُرة    فيما لو فسد عقد السبق ف     

   .»؟ المثل أم لا
 صـحيح باشـد      سـبق  توجه داشته باشيم كه اگر عقد     بايد  

فاسد شد عـوض    سبق  مسمي أخذ مي شود ولي اگر عقد        
ض در مثلـي مثـل و در        جعلي أخذ مي شود كه اين عـو       

ل             قيمتقيمي   مي باشد منتهي شـهيد در ايـن حكـم تأمـ
 ....  االله ءه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاكرده ، بقي

  
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي            
 محمد و آله الطاهرين                        


